
ردپاي ما در دنياي مجازي
 پاك نمي‌شود

گاهي تنهــا يك عكــس، يك نظر 
زير پست دوســتان يا حتي يك نام 
كاربري، كافي است تا تكه‌اي از هويت 
ما در فضاي مجازي آشكار شود. شايد 
تصور كنيم اطلاعاتي كه هر روز در 
شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌كنيم، 
آن‌قدر پراكنده و بي‌اهميت هستند 
كه كسي نتواند از آنها تصويري كامل 
از زندگي‌مان بسازد، اما واقعيت دنياي 
ديجيتال چيز ديگري اســت. آنچه 

امروز به‌عنوان يك اســتوري، يك موقعيت مكاني يا يك اظهار نظر 
ساده منتشر مي‌شود، ممكن است فردا به قطعه‌اي از پازلي تبديل 

شود كه هويت واقعي ما را آشكار مي‌كند. 
با گسترش شــبكه‌هاي اجتماعي، خريدهاي اينترنتي و خدمات 
آنلاين، مرز ميان زندگي واقعي و زندگي ديجيتال بيش از هر زمان 
ديگري كمرنگ شده است. در اين ميان، مجرمان سايبري ديگر تنها 
به حملات پيچيده رايانه‌اي متكي نيستند، بلكه بيشتر از هر چيز از 
بي‌احتياطي كاربران استفاده مي‌كنند. اعتماد به يك حساب كاربري 
ناشناس، كليك روي يك لينك ناشــناس يا انتشار تصويري كه در 
ظاهر هيچ اطلاعات مهمي ندارد، گاهي آغاز مســيري است كه به 
افشاي اطلاعات شخصي يا حتي سوءاستفاده‌هاي مالي ختم مي‌شود. 
بررسي پرونده‌هاي سايبري نيز نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از 
كلاهبرداري‌هاي اينترنتي نه با نفوذ فني، بلكه با جمع‌آوري تدريجي 
اطلاعات كاربران انجام مي‌شود. افراد سودجو با صبر و حوصله رفتار 
كاربران را زير‌نظر مي‌گيرند، علايق، محل رفت‌وآمد، دوستان و حتي 
عادت‌هاي روزمره آنها را كنار هم قرار مي‌دهند تا در زمان مناسب 
از اين اطلاعات بهره ببرند. درست مانند كسي كه قطعات يك پازل 

را آرام‌آرام جمع مي‌كند تا در نهايت تصويري كامل به دست آورد. 
در چنين شــرايطي، حفظ حريم خصوصي ضرورتي براي زندگي 
در عصر ديجيتال است. انتخاب يك نام كاربري غيرقابل شناسايي، 
اســتفاده از رمزهاي عبور متفاوت، فعال كــردن تنظيمات حريم 
خصوصي، محدود كردن دسترسي اپليكيشن‌ها به اطلاعات شخصي، 
خاموش نگه داشتن موقعيت مكاني و پرهيز از كليك روي لينك‌هاي 
ناشناس، اقداماتي ساده، اما مؤثر هستند كه مي‌توانند از بسياري از 

تهديدها پيشگيري كنند. 
از ســوي ديگر، فعاليت با هويت ناشــناس نيز قواعد خاص خود را 
دارد. اگر قرار اســت حسابي مســتقل از هويت واقعي ايجاد شود، 
كوچك‌ترين ارتباط ميان آن و حساب‌هاي شخصي مي‌تواند تمام 
تلاش براي حفظ ناشــناس ماندن را از بين ببرد. همچنين انتشار 
تصاوير يا ويدئوهايي كه نشانه‌هاي مكاني، اسناد شخصي يا اطلاعات 
قابل‌شناسايي را در خود دارند، راه را براي سوءاستفاده هموار مي‌كند. 
واقعيت اين است كه هويت ديجيتال، ســرمايه‌اي است كه هر روز 
در حال ساخته‌شدن است؛ ســرمايه‌اي كه حفظ آن تنها بر عهده 
نهادهاي امنيتي يا پلتفرم‌ها نيست. هر كاربر با هر كليك، هر تصوير 
و هر اطلاعاتي كه منتشر مي‌كند، در شكل‌گيري يا محافظت از اين 
هويت نقش دارد. در دنيايي كه اطلاعات، ارزشمندترين دارايي است، 
احتياط در انتشار آن، بهترين راه براي حفظ امنيت و آرامش در فضاي 

مجازي خواهد بود. 

انحراف يك دســتگاه خودروي پرايد از مســير حركــت در خيابان 
جلال آل‌احمد تهران، بامــداد امروز به حادثه‌اي مرگبــار انجاميد .

جلال ملكي، سخنگوي سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، 
به »جوان«گفت: ساعت ۱:۱۶ بامداد روز گذشته وقوع يك فقره تصادف در 
مسير شرق به غرب خيابان جلال آل‌احمد، نرسيده به خيابان آريافر، به سامانه 
۱۲۵ اعلام شد و دو ايستگاه آتش‌نشاني به محل اعزام شدند و مشاهده كردند 
يك دستگاه خودروي پرايد با يك سرنشــين مرد حدود ۳۰ ساله، به دلايل 
نامشخص از مسير اصلي منحرف شده، پس از عبور از جدول كنار خيابان و 
ورود به پياده‌رو و فضاي سبز، با يك اصله درخت برخورد كرده‌است. به گفته 
ملكي، شــدت برخورد به حدي بود كه بخش جلويي و كناره خودروي پرايد 
به‌شدت آســيب ديد و راننده داخل كابين محبوس شد. آتش‌نشانان پس از 
انجام عمليات رهاسازي، مصدوم را از خودرو خارج کردند و به عوامل اورژانس 
تحويل دادند، اما بررسي‌ها نشــان داد وي بر اثر شدت جراحات جان خود را 

از دست داده‌است. 
علت حادثه از سوي پليس در دست بررسي است.  ملكي با اشاره به تكرار 
حوادث مشــابه، بر ضرورت ارتقاي ايمني خودروها تأكيد كرد و گفت: در 
بســياري از تصادفات، برخي خودروها در برخورد با موانعي مانند درخت 
يا گاردريل دچار خســارت‌هاي بسيار سنگين مي‌شــوند كه گاه به مرگ 
سرنشينان منجر مي‌شود. به گفته وي، بازنگري در استانداردهاي ايمني 
و اســتحكام بدنه خودروها مي‌تواند نقش مهمي در كاهش تلفات چنين 

حوادثي داشته باشد. 

بازداشت دزد سحرخيز
 با شليك پليس 

فــرار بامــدادي ســارقان در بزرگــراه آزادگان پــس از دقايقــي تعقيــب 
و گريز با اقدام به‌موقــع مأموران پليس ناكام ماند و يكي از متهمان دســتگير شــد. 
سرهنگ سيد امين موسوي، سركلانتر دهم پليس پيشگيري پايتخت گفت: ساعت ۵:۵۰ صبح 
ديروز، مأموران گشت كلانتري ۱۵۵ نعمت‌آباد هنگام گشت‌زني در محدوده بزرگراه آزادگان به 
يك دستگاه خودروي پژو پارس سفيد مشكوك شدند كه سرنشينان آن در حال سرقت چرخ يك 
خودرو بودند. متهمان به محض مشاهده مأموران، سوار خودرو شده و از محل گريختند. راننده 
نيز بدون توجه به دستور ايست پليس، با انجام حركات خطرناك و رانندگي پرمخاطره به فرار 
ادامه داد و جان ساير رانندگان و شهروندان را به خطر انداخت. مأموران مطابق قانون به‌كارگيري 
سلاح، ابتدا چند تير هوايي شليك كردند، اما راننده همچنان به فرار خود ادامه داد و در طول مسير 
بخشي از اموال سرقتي را نيز از خودرو به بيرون پرتاب كرد تا از حجم مدارك عليه خود بكاهد. با 
ادامه فرار و افزايش خطر براي شهروندان، مأموران ناچار شدند لاستيك‌هاي خودرو را هدف قرار 
دهند. در پي اين اقدام، خودرو متوقف و راننده دستگير شد، اما سرنشين آن موفق به فرار شد كه 

تحقيقات براي بازداشت وي جريان دارد. 

برخورد مرگبار پرايد  با درخت
 در جلال آل‌احمد

  یادداشت

  آرمين بينا 
دو ســارق مأمورنما كه با پوشش پليس از 
كارگران افغان اخــاذي مي‌كردند، پس از 
اخــاذي 4 ميليون توماني بــه خاطر طمع 
براي ســرقت موبايــل، بــه دام افتادند. 
از اوايل فروردين ماه امسال، مأموران پليس تهران 
با شكايت‌هاي متعددي از كارگران افغان مواجه 
شدند. آنها مي‌گفتند دو مرد جوان با تجهيزات 
پليسي وارد ســاختمان‌هاي نيمه‌كاره مي‌شوند 
و با ادعاي اينكه مأمور امنيتي هســتند، از آنها 
اخاذي مي‌كنند.  يكي از شاكيان در توضيح ماجرا 
به مأموران گفت: »من و چند نفر از دوستانم در 
يك ساختمان نيمه‌كاره مشغول به كار هستيم. 
چند ســاعت قبل، دو مرد جــوان كه تجهيزات 
پليسي داشتند، وارد ساختمان شدند و ادعا كردند 
مأمور امنيتي هســتند. آنقدر حرفه‌اي برخورد 
كردند كه تصور كرديم واقعاً مأمور هســتند و به 
همين دليل به آنها مشكوك نشــديم. آنها ادعا 
كردند ما به صورت غيرمجاز وارد ايران شده‌ايم و 
جاسوس هستيم و بايد همراه آنها به اداره پليس 
برويم. تهديد كردند كه ما را ديپورت مي‌كنند. ما 
هم از ترس اينكه از ايران اخراج نشــويم، به آنها 
پيشنهاد رشوه داديم. هرچه پول و طلا داشتيم 
از ما گرفتند و از ســاختمان خارج شدند. وقتي 
اين موضوع را برای يكي ديگر از دوستانمان كه 
در ساختمان ديگري مشغول به كار بود، تعريف 
كرديم، فهميديم آنها مأمور نبودند و ما را فريب 

داده و اموالمان را سرقت كرده‌اند.«
 شيوه اخاذي سارقان مأمورنما

در حالي كه هــر روز به تعداد شــاكيان افزوده 
مي‌شــد، بررســي‌ها نشــان داد دو پسر جوان 
در نقش مأمور پليــس و نيــروي امنيتي وارد 
ساختمان‌هاي نيمه‌كاره مي‌شوند كه كارگران 
آنها اهل افغانستان هستند. آنها با شيوه و شگردي 
خاص، به خوبي نقش مأموران را بازي مي‌كردند 
و به بهانه اينكه افغان‌ها به صورت غيرمجاز وارد 
كشور شــده‌اند يا جاسوســي مي‌كنند، از آنها 

اخاذي مي‌كردند. 

 دستگيري يكي از سارقان
تحقيقات براي شناسايي ســارقان مأمورنما به 
دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت ادامه داشت 
تا اينكه چند شــب قبل، به مأموران خبر رسيد 

ساكنان يك كوچه در يكي از خيابان‌هاي شمالي 
تهران، دو پســر جوان را كه در پوشــش مأمور 
پليس از چند كارگر افغان اخــاذي مي‌كردند، 

بازداشت كرده‌اند. 
بررسي‌ها نشان داد دو پسر جوان با يك دستگاه 
موتورسيكلت كنار يك ساختمان نيمه‌كاره توقف 
مي‌كنند و وارد كارگاه ساختماني مي‌شوند. آنها 
خود را مأمور پليس معرفــي مي‌كنند و در گام 
اول، به بهانــه اينكه كارگران افغــان به صورت 
غيرمجاز وارد كشور شــده‌اند، 4 ميليون تومان 
اخاذي مي‌كنند و خارج مي‌شوند، اما در ادامه، 
براي ســرقت تلفن‌هاي همراه آنها، دوباره وارد 
ساختمان مي‌شوند. اين‌بار، يكي از كارگران به 

آنها مشكوك ‌و با آنها درگير مي‌شود. 

دو پسر مأمورنما پس از درگيري با كارگر، قصد فرار 
داشــتند كه تعادل موتورسيكلت‌شان را از دست 

مي‌دهند و در دام رهگذران گرفتار مي‌شوند. 
 اعتراف به اخاذي‌هاي سريالي

مأموران پس از انتقــال متهمان به اداره پليس، 
دريافتند كه آنها همان سارقان حرفه‌اي هستند 
كه از مدت‌ها قبل در پوشــش مأمــور پليس از 
كارگران افغان اخاذي مي‌كرده‌اند كه در آخرين 

اخاذي، آنها به دام مي‌افتند. 
متهمان در بازجويي‌ها به سرقت و اخاذي‌هاي 

سريالي در پوشش مأمور اعتراف كردند. 
تحقيقات از متهمان براي شناســايي شاكيان 
احتمالــی و ســرقت‌هاي ديگر آنها از ســوي 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران ادامه دارد. 
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حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

پليس براي برگزاري مراسم جهاني اربعين
كاملًا آماده است

سخنگوي فراجا در آســتانه فرارســيدن ايام اربعين حسيني‌)ع(، 
ضمن اشاره به اتخاذ رويكرد مديريت هوشمند جمعيت توسط پليس 
تأكيد كرد: تمامي يگان‌هاي انتظامي براي تســهيل در تردد زائران و 
تســريع در فرآيند خروج از مرزهاي تعيين شده آمادگي كامل دارند. 
سردار دكتر سعيد منتظرالمهدي، با تبيين استراتژي پليس در اين مأموريت 
فراملي  اظهار داشت: برنامه‌ريزي‌هاي جامع بر پايه تحليل داده‌هاي آماري و 
پيش‌بيني تقاضاي زائران انجام‌شده تا ضمن حفظ اقتدار انتظامي، بيشترين 

سطح از تسهيلگري در خدمات ارائه شود. 
وي با اشاره به آمار صدور بيش از ۳۵۰ هزار جلد گذرنامه زيارتي از ابتداي ماه 
محرم تاكنون‌ افزود: با هدف بهينه‌سازي فرآيندهاي اداري، رويكرد پليس از 
مراجعات حضوري به سمت ســكوهاي ديجيتال تغيير يافته‌است. اين مقام 
ارشد انتظامي با تأكيد بر بهره‌گيري از سامانه سخا و اپليكيشن پليس‌من، در 
كنار امكان مراجعه حضوري به دفاتر پليس +۱۰ و ادارات گذرنامه در سراسر 
كشور خاطرنشــان كرد: اين گذار ديجيتال، ضمن افزايش سرعت تراكنش 
خدماتي و كاهش زمان انتظار متقاضيان، بار مراجعات به دفاتر پليس+۱۰ را 

به نحو چشمگيري تعديل كرده‌است. 
منتظرالمهدي با تأكيد بر ضرورت اعتبار ســنجي اسناد سفر گفت: از زائران 
انتظار مي‌رود پيش از آغاز سفر، اعتبار گذرنامه را كنترل كنند، چراكه بر اساس 
استانداردهاي بين‌المللي گذرگاه‌هاي مرزي، داشتن حداقل شش ماه اعتبار 

براي خروج از كشور الزامي است. 

ثبت  ۶۹۹ هزار تخلف حادثه‌ساز 
در معابر پايتخت

رئيس پليــس راهور تهــران بزرگ از ثبــت و اعمــال قانون بيش 
از ۶۹۹ هزار فقره از ســه تخلف حادثه‌ساز شامل اســتفاده نكردن 
از كلاه ايمنــي، نبســتن كمربنــد ايمنــي و اســتفاده از تلفن 
همراه هنــگام رانندگــي از ابتداي ســال ۱۴۰۵ تاكنــون خبر داد. 
سردار سيد ابوالفضل موســوي‌پور، رئيس پليس راهور تهران بزرگ، با اعلام 
ثبت بيش از ۶۹۹ هزار تخلف حادثه‌ساز از ابتداي سال ۱۴۰۵ تاكنون گفت: 
در اين مدت ۲۹۰ هزار و ۵۹۲ موتورسيكلت‌سوار به دليل استفاده نكردن از 
كلاه ايمني، ۲۴۶ هزار و ۳۹۵ نفر به علت نبستن كمربند ايمني و ۱۶۳ هزار 
و ۶۴۴ راننده به دليل استفاده از تلفن همراه حين رانندگي جريمه شده‌اند. 
وي اين ســه تخلف را از مهم‌ترين عوامل افزايش شدت جراحات و تلفات در 
تصادفات شهري دانست و تأكيد كرد: پليس با بهره‌گيري از دوربين‌هاي ثبت 
تخلف، گشت‌هاي نامحسوس و كنترل هوشــمند، برخورد با متخلفان را با 

جديت ادامه خواهد داد. 
رئيس پليس راهور تهران بزرگ از رانندگان و موتورسيكلت‌سواران خواست با 
استفاده از كلاه ايمني، بستن كمربند ايمني و پرهيز از استفاده از تلفن همراه 

هنگام رانندگي، از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري كنند. 

فرياد »آي دزد« در تجريــش، معماي قتل مرد جوان را 
پيچيده كرد. مرد جواني كه تصور مي‌شد سارق است در 
شلوغي جمعيت با ضربه چاقو  به قتل رسيد، اما پليس با 
بررسي‌هاي دقيق، پرده از راز برداشت و مشخص شد 
مقتول سارق نبود، بلكه قرباني رابطه پنهاني شده‌است. 

شامگاه شنبه، ششــم تيرماه، مأموران پليس تهران از زخمي 
شدن مرد جواني در يكي از خيابان‌هاي حوالي منطقه تجريش 

باخبر و بلافاصله راهي محل شدند. 
وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند، دريافتند لحظاتي قبل زن 
ميانسالي در خيابان فرياد مي‌زند: »آي دزد!‌ آي دزد!« و در همين 
حين، يك مرد جوان فرار مي‌كند. رهگذران و ساكنان محل به 
كمك زن ميانســال مي‌روند و در تعقيب و گريز، مرد جوان را 
محاصره مي‌كنند و قصد دارند او را دستگير كنند، اما ناگهان در 
شلوغي جمعيت، مرد جوان با اصابت ضربه چاقو نقش بر زمين 

مي‌شود و براي درمان به بيمارستان منتقل مي‌شود. 
 مرگ در بيمارستان

مأموران پليس براي بررسي حادثه به بيمارستان رفتند. ساعتي 
بعد، تيم پزشكي خبر داد تلاش‌ها براي نجات جان مرد جوان 
زخمي نتيجه‌اي نداشــته و او بر اثر شدت جراحات جان باخته 
است.  خبر مرگ مرد جوان، پرونده را وارد مرحله تازه‌اي كرد و 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور بازپرس 

ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل شدند. 
 معماي مرگ در شلوغي جمعيت

تيم جنايي در بررسي‌ها هيچ گوشــي سرقتي از مقتول كشف 
نكردند. از سوي ديگر، شاهدان حادثه نيز اعلام كردند كه فقط 
صداي فرياد كمك‌خواهي زن ميانسال را شنيده‌اند كه مي‌گفته 
»آي دزد«، اما زماني كه پسر جوان را محاصره مي‌كنند، گوشي 
سرقتي در دســت او پيدا نمي‌شــود. او به صورت مرموزي در 

شلوغي جمعيت به قتل مي‌رسد. 
در گام بعدي، با بررســي ســوابق مقتول مشــخص شد وي 
»شــاهرخ« نام دارد و هيچ ســابقه كيفري در پرونده‌اش ثبت 

نشده‌است. او از مدتي قبل در يك رستوران مشغول به كار بوده 
تا اينكه در حادثه‌اي مرموز به قتل مي‌رسد. 

 فرضيه انتقام
با به دســت آمدن اين اطلاعات و كنار هم قــرار دادن دلايل و 
شواهد، اين احتمال براي مأموران قوت گرفت كه مقتول قرباني 
انتقام‌گيري شده‌است و حادثه هيچ ربطي به سرقت موبايل زن 

ميانسال ندارد. 
بدين ترتيب، مأموران زن ميانسال را شناسايي و از وي تحقيق 
كردند. او مدعي شد كه در خيابان در حال حركت بوده كه پسر 
جوان ناشناسي به او نزديك مي‌شود و تلفن همراه او را مي‌قاپد. 
پس از اين، رهگذران به كمك او مي‌آيند، اما متوجه نمي‌شود كه 

سارق چطور به قتل مي‌رسد. 
 رابطه پنهاني و راز قتل

تيم جنايي در ادامه بررسي‌ها دريافتند كه زن ميانسال و مقتول، 
هر دو در يك رستوران مشغول به كار بوده‌اند و از قبل با هم رابطه 
پنهاني داشته‌اند. بنابراين، زن ميانسال دوباره مورد بازجويي قرار 
گرفت و اين بار، وقتي با دلايل و شواهد روبه‌رو شد، ناچار راز قتل 

پسر جوان را برملا كرد. 
متهم در اعترافات خود گفت: »چند سالي است در يك رستوران 
مشغول به كار هســتم. مدتي قبل، شــاهرخ هم در رستوران 
مشغول به كار شد. از آنجايي كه با شوهرم اختلاف داشتم، كم‌كم 
به شاهرخ نزديك شدم و با او درد دل مي‌كردم. رابطه تلفني و 
پيامكي ما ادامه پيدا كرد و بيشتر به هم نزديك شديم، اما وقتي 
متوجه شــدم همكارانم به رابطه تلفني و پيامكي ما مشكوك 

شده‌اند، تصميم گرفتم رابطه‌ام را قطع كنم.«
وي ادامه داد: »موضوع را به شــاهرخ گفتم، اما او قبول نكرد و 
اصرار داشت با من ارتباط دوستانه داشته‌باشد. او خيلي از من 
كوچك‌تر بود و از طرفي آبرويم در خطــر بود. به او گفتم اجازه 
نمي‌دهم تلفني يا پيامكي مزاحم من شــود، اما او نه‌تنها كوتاه 
نيامد، كه شــماره تلفن همسرم را به دســت آورده‌ و به او پيام 
داده بود كه با من ارتباط تلفني و پيامكي دارد. به همسرم گفتم 
شاهرخ رقيب كاري‌ام اســت و به همين خاطر تصميم دارد مرا 
بترساند. شوهرم به من اعتماد داشت و حرفم را قبول كرد، اما 
وقتي پسرم متوجه شد، اصرار كرد شاهرخ را ببيند. در نهايت، او 
مجبورم كرد با شاهرخ قرار ملاقات بگذارم. شاهرخ سر قرار آمد 
كه به او گفتم بهتر است ارتباطش را قطع كند، اما قبول نكرد. 
مي‌خواســت تلفن همراهم را بقاپد كه فرياد زدم »آي دزد! ‌آي 
دزد!« و بعد متوجه نشــدم كه او چطور به قتل رسيد، تا اينكه 
پسرم يك روز بعد به من گفت در شــلوغي جمعيت ضربه‌اي 
با چاقو به او زده‌اســت. پس از اين حادثه، پسرم در خانه يكي از 

بستگان نزديك مخفي شد.«
 دستگيري قاتل نوجوان

با اعتراف زن ميانسال، مأموران مخفيگاه قاتل را شناسايي و وي 
را بازداشت كردند. متهم ابتدا منكر جرم خود شد، اما صبح ديروز 

وقتي به دادسراي امور جنايي منتقل شد، به قتل اعتراف كرد. 
قاتل ۱۸ ساله در توضيح ماجرا گفت: »وقتي فهميدم آن پسر 
جوان مزاحم مادرم است، تصميم گرفتم او را گوشمالي دهم. در 
شلوغي جمعيت، با چاقو ضربه‌اي به او زدم، اما تصور نمي‌كردم 
او فوت كند. الان پشــيمان هســتم و اميدوارم اولياي‌دم مرا 

ببخشند.«
تحقيقات از متهم براي روشــن شــدن ابعاد ديگر اين پرونده 

ادامه دارد. 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ش�ماره 140560۳02026002۳26 م�ورخ 1405/02/1۳ هی�ات اول متقاضی آقای امیر 
پیوس�ته گر به شناس�نامه ش�ماره 9۳5 کدملی 1۷5۳۷99۸۷6 صادره فرزند علی نس�بت به 
ششدانگ یک باب مغازه دو طبقه پلاک شماره فرعی از 1۳900 اصلی واقع در بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و املاک شمال اصفهان به موجب سند 2۷۷۸۷ مورخ  45/4/۸دفتر 65 اصفهان مالک رسمی 
آقای حیدر علی شیرانی که مورد درخواست مع الواس�طه به موجب قولناممه عادی به متقاضی 
واگذار شده و تعدادی از شهود آن را تایید نموده اند . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود ، در صورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :1405/04/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:1405/05/06 

حسین زمانی علویجه -  رئیس ثبت اسناد و املاک 

عامــل شــهادت افســر 
پليس كرمانشــاه كه پس از 
تيراندازي به مأموران متواري 
شــده‌بود، با هويت جعلي و 
در پوشش اتباع بيگانه قصد 
خروج غيرقانوني از كشــور 
را داشــت كه بازداشت شد. 
سردار محمد احمدي، فرمانده 
مرزباني استان آذربايجان غربي 
گفت: مرزبانان مستقر در نوار مرزي سردشت، فردي را كه با هويت 
جعلي و در پوشش اتباع بيگانه قصد داشت از مسيرهاي سخت‌گذر 
مرزي به صورت غيرقانوني از كشور خارج شود، شناسايي و دستگير 
كردند. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان داد اين فرد همان عامل شهادت 
سرهنگ شهيد »محسن چهري« از كاركنان پليس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه است كه پس از ارتكاب 
اين جنايت در 12 تيرماه ۱۴۰۵ متواري شده‌بود. متهم با تصور اينكه 
مي‌تواند از مسيرهاي صعب‌العبور مرزي از چنگ قانون بگريزد، قصد 
خروج از كشور را داشت، اما با اشراف اطلاعاتي و هوشياري مرزبانان 
شناسايي و بازداشت شد.  شهيد محســن چهري شامگاه يازدهم 
تيرماه در جريان يك مأموريت پليســي در كرمانشــاه به شهادت 
رسيد. بر اساس اعلام مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي استان 
كرمانشــاه، يك اكيپ انتظامي هنگام گشــت‌زني به يك دستگاه 
خودروي پژو ۴۰۵ مشكوك شــد و پس از متوقف كردن خودرو، 
سرنشينان آن ناگهان با سلاح گرم به سمت مأموران آتش گشودند. 
در اين تيراندازي، محســن چهري بر اثر اصابت گلوله به شــدت 

مجروح شد و با وجود انتقال به مركز درماني، به شهادت رسيد. 

عامل شهادت مدافع امنيت
 هنگام فرار از مرز دستگير شد

 نقشه اخاذي  پس از آزادي از زندان
كامبيز، سارق حرفه‌اي است كه بارها به اتهام سرقت و زورگيري 
بازداشت و روانه زندان شده است. او ادعا مي‌كند آخرين‌بار كه از 
زندان آزاد شد، همراه با همدستش نقشه اخاذي از كارگران افغان 
را در پوشش مأمور پليس طراحي كرد، زيرا تصور نمي‌كرد شاكيان 

از آنها شكايت كنند. 
 كامبيز، سابقه داري؟

 بله. من چند باري به اتهام ســرقت و زورگيري دستگير شدم و به زندان 
افتادم. سابقه‌ام زياد است. 

 قبلاً هم سابقه اخاذي در پوشش پليس داريد؟
نه. ما فقط سرقت مي‌كرديم. ســرقت از اماكن، موبايل، وسايل خودرو و 
زورگيري از شهروندان را انجام مي‌داديم. هيچ وقت فكر نمي‌كرديم اين 

كار را بكنيم. 
چه شد كه شيوه سرقت‌تان را تغيير داديد؟

 من و همدستم در زندان در يك سلول بوديم. روزهاي زيادي با هم حرف 
زديم و نقشه‌هاي مختلف كشيديم. در همانجا تصميم گرفتيم وقتي آزاد 
شديم، اين‌بار در پوشش مأمور پليس از افغان‌ها اخاذي كنيم. همدستم قبل 
از من آزاد شد و من هم اوايل فروردين از زندان آزاد شدم. بلافاصله بعد از 

آزادي، شروع به اجراي نقشه كرديم. 
چرا كارگران افغان را طعمه قرار مي‌داديد؟

از افغان‌ها راحت‌تر مي‌شود اخاذي كرد. تعداد زيادي از اين افراد به صورت 

غيرقانوني وارد كشور شده‌اند و مجوز اقامت ندارند. آنها اكثراً در ساختمان‌هاي 
در حال ساخت مشــغول به كار هســتند. ما هم در همين ساختمان‌ها به 
سراغشان مي‌رفتيم و خودمان را مأمور پليس معرفي مي‌كرديم. وقتي از آنها 
درخواست مجوز اقامت مي‌كرديم، مي‌ترسيدند و حاضر بودند هر چه دارند به 
ما بدهند تا تحويل قانون نشوند. از طرفي آن تعدادي هم كه به صورت قانوني 
وارد كشور شده‌اند و مجوز هم دارند، وقتي به آنها تهمت جاسوسي و اتهامات 

امنيتي مي‌زديم، مي‌ترسيدند و حاضر مي‌شدند به ما رشوه بدهند. 
فكر نمي‌كرديد دستگير شويد؟

نه. اصلًا تصور نمي‌كرديم آنها با مشــكلاتي كه دارند، شكايت كنند. فكر 
مي‌كرديم هيچ‌كس به پليس مراجعه نمي‌كند، چون خودشان مي‌دانستند 

كه كارشان قانوني نيست. 
اما در آخرين اخاذي گرفتار شديد؟

بله. طمع كرديم. اشتباه بزرگ ما همين بود. 
 چرا؟

از قبل اين ساختمان را در نظر گرفته بوديم. وقتي وارد شديم، 4 ميليون 
تومان از آنها اخاذي كرديم و بيرون آمديم. پول خوبي بود و مي‌توانستيم 
برويم، اما در بين راه، همدستم طمع كرد و گفت دوباره برگرديم و تلفن‌هاي 
همراه آنها را هم بگيريم. من هم قبول كردم. برگشتيم، اما يكي از كارگرها 
به ما مشكوك و با همدستم درگير شد. آن كارگر با يك ميله ضربه‌اي به سر 
همدستم زد. همدستم هم با سر ضربه‌اي به صورت او زد و هر دو زخمي 
شدند. ما سريع فرار كرديم، اما در ميان درگيري و شلوغي، تعادلمان را از 

دست داديم و موتورسيكلت واژگون شد و گرفتار شديم.


